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ــك معلمى عشق است و اين عشق     بى ش
ــقى نياز دارد كه با علاقه ى مضاعف  به عاش
ــق را در دل  در اين راه قدم بردارد. اين عش
ــت و پايدار،  در  ــدم و با قدم هاى ثاب پروران
اين راه گام برداشتم. از روح پاك و باصفاى 
دانش آموزان، درس هاى نياموخته را آموختم 
و در قلب پاكشان جز محبت نيافتم. از خداى 
بزرگ تشكر مى كنم كه مرا رسالتى سنگين 

بخشيد تا ادامه دهنده ى راه انبيا باشم.
ــت موجود):  ــئله (توصيف وضعي بيان مس
براساس تئورى هاى موجود،  يكى از شرايط 
توفيق متوليان امر تعليم و تربيت در اجراى 
ــناخت ويژگى هاى فردى  ــان،  ش وظيفه ش
دانش آموزان است. در شروع سال تحصيلى 
88-89 در ميان دانش آموزان،  يكى از آنان كه 
در كلاس پنجم درس مى خواند،  توجهم را 
جلب كرد. زهرا دخترى آرام به نظر مى رسيد،  

اما چهره اش زرد و رنگ پريده و ظاهرش لاغر،  نامرتب و ژوليده بود و بيشتر اوقات 
ناخن هايش را مى جويد. 

رفتارهاى او مرا واداشت كه به عمق فضا بنگرم. تصميم گرفتم با هم فكرى همكاران، 
 معلم مربوطه،  مطالعه ى كتاب هاى روان شناسى و بهره گيرى از تجارب استادان فن و ... 

مشكلات زهرا را بهبود بخشم. نبايد از كنار هيچ پديده اى به راحتى گذشت.
پس از هم فكرى و مطالعه فهميدم، زهرا دچار افسردگى است. افسردگى به عنوان يك 
اختلال و نارسايى روانى و جسمانى،  توانسته است بر فرايند يادگيرى،  انجام تكاليف،  
ــت يابى،  و ارتباط با ديگران،  اثر بگذارد. بنابراين، شروع به جمع آورى اطلاعات  دس

كردم كه شامل مراحل زير بود. 
مصاحبه و پرسش: ابتدا سعى كردم با زهرا ارتباطى بهتر و نزديك برقرار كنم. و با طرح 

سؤالاتى از او،  به مشكلات درونى اش پى ببرم. فهميدم: 
ــكلات اقتصادى رنج مى برد؛  3. همسالان او را  ــت؛ 2. از مش 1. زهرا فرزند اول اس

اكبر فیض شاهی

(1315) 
مدير، مدرس قرآن،  يزد

معارف اســلامی خوانده اســت و در 
همین رشــته نیز تدریس می كند. پنج 
سال در شهرستان مهریز، مدیر دبیرستان 
بوده و چهار سال نیز معاون دبیرستان 
رسولیان یزد. در سال های اول انقلاب 
در شورای شــهر یزد عضویت داشت 
و پنج ســال قائم مقام این شــورا بود. 
او مدرس تفســیر قــرآن و نیز مدرس 
آموزش خانواده است و سخن رانی هایی 

نیز در مجالس سطح شهر می كند.
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ــد و در موردش واژه ى تنبل  تحويل نمى گيرن
را به كار مى برند.

اين ها قانع كننده نبود. پس،  به مشاهده ى رفتار 
او پرداختم.

مشاهده: با مشاهده ى رفتار زهرا به اين نتايج 
دست يافتم:

1. اكثر اوقات تنها گوشه اى از حياط مى ايستد 
و ناخن مى جود.

2. جنب و جوش و حركت ندارد.
ــود و  ــه اى خيره مى ش ــه نقط ــا ب 3. مدت ه

عكس العملى از خود نشان نمى دهد. 
4. رنگ پريده است و بيشتر اوقات احساس 

درد دارد.
5. دوستى ندارد.

ــاهده ى رفتارهاى او رنج مى بردم. اين  از مش
ــوزگاران به بحث  ــوراى آم ــئله را در ش مس
ــتيم و به دنبال راه حل  نهايى بوديم و از  گذاش

تلاش دست برنداشتيم.
ــوابق تحصيلى: پس از  ــى پرونده و س بررس
بررسى پرونده ى تحصيلى زهرا،  به اين نكته 
رسيديم كه درس او از همان پايه ى اول ضعيف 
ــال  ــت و افت تحصيلى (در چهار س بوده اس

تحصيلى) از پرونده ى او مشاهده مى شود.
ارتباط با اوليا: پدرش سالخورده (70 ساله) و 
ــاله) بود. پدر پس از  مادرش بى سواد (45 س
فوت همسر اول،  تجديدفراش كرده و اينك از 
زن دوم،  زهرا فرزند اول است. پس از ارتباط 

بيشتر با اولياى او،  فهميدم:
1. پدرش پير و مادرش بى سواد هستند.

2. زهرا را درك نمى كنند.
3. ارتباطشان با او ضعيف است.

كودك و سؤال

كودك دوست دارد حرف بزند، بپرسد 

و كنجكاو باشد.ولى اغلب ما، ندانسته او 

را وادار به سكوت مى كنيم و ندانسته به 

سؤال هاى او به نحوى جواب مى دهيم 

كه از گفت وشنود با ما درمى يابد كه سؤال 

كردن بد است! ما ندانسته به سؤال هاى او 

جواب هاى غلط مى دهيم.

اگر كودك نپرسد و اگر ما به سؤال هاى 

او درست جواب ندهيم، آن چه مى خواهد 

و بايد، ياد نمى گيرد.

كودك و بازى

ــت دارد بازى كند،  ولى  كودك دوس

ــا ميل و نياز او به بازى كردن را ناديده  م

مى گيريم. ندانسته از او مى خواهيم كه از 

ــت بردارد و به كارى كه  بازى كردن دس

مورد علاقه اش نيست بپردازد.ما ندانسته 

او را مجبور مى كنيم كه در جاى خود آرام 

بگيرد و جنبش و فعاليتى نداشته باشد.

كودك از هر بازى نكته ى تازه اى ياد 

ــاط،  ــرد. بازى براى او مايه ى نش مى گي

شادى و سلامت جسم و روح است. 

كم كم به جواب سؤالاتم رسيدم. بايد دست به كار مى شدم و براى رسيدن به راه حل 
نهايى و اجرايى تلاش مى كردم.

راه حل هاى پيشنهادى و اجرايى
1. ارتباط نزديك بين ما و معلم مربوطه براى ايجاد احساس امنيت در زهرا.

2. محول كردن مسئوليت به زهرا در حد توانايى اش براى تقويت اعتماد به نفس و 
خودباورى او.

3. تشويق گروه هاى كلاسى براى دوست شدن با زهرا.
4. تشويق به موقع زهرا در خصوص رفتارهاى مثبت هر چند اندك او.

5. تشكيل جلسات مكرر با اولياى او،  آگاهى دادن به آن ها و ارجاع آنان به مشاور.
6. هم فكرى و تبادل نظر با افراد با تجربه،  براى اصلاح رفتار او.

7. بيان سرنوشت افراد موفق براى زهرا.
8. تقويت اعتماد به نفس او در هر زمينه.

بالاخره توانستم پس از چهار ماه كار روى رفتارهاى زهرا، افسردگى را در او تا حد 
زيادى بهبود بخشم.

پيشنهادهايى براى همكاران گرامى: 
1. قبل از هر اقدامى،  مشكلات را شناسايى كنند.

2. از قضاوت عجولانه بپرهيزند.
3. ارتباط صميمى و عاطفى را با اين گونه دانش آموزان جدى بگيرند.

4. همكارى و ارتباط با اوليا را مدنظر قرار دهند.
5. محرم اسرار دانش آموزان باشند.

ــد؛ البته در حد  ــوق دهن ــان س ــوى علاقه هاى شخصى ش 6. دانش آموزان را به س
توانايى شان.

7. جوى شاد و نشاط آور براى آنان فراهم كنند.
8. با به خاطر آوردن دوران دانش آموزى خود،  آن ها را درك كنند.

9. به كارهاى هرچند اندك آن ها بها دهند.
10. راهنماى خوبى براى آنان باشند.

در آخر خدا را شاكر و سپاس گزار باشيم كه جامه ى مقدس معلمى را به ما پوشانده 
مصطفی سرشیویاست تا خدمت گزاران خوبى براى فرزندان اين مرزو بوم باشيم.

(1341)
كردستان

مــدرس انواع كیت های آموزشــی در 
مدارس ابتدایی بانه است. چندین جزوه 
نیز در موضوعات وســایل آموزشــی، 
 كمك آموزشــی،  روش تدریس املا در 
ابتدایی و مقایســه و بررســی كارایی 
آموزشی معلمان مراكز تربیت معلم با 
معلمان ضمن خدمت شهرستان بانه ، 
تألیف و تهیه كرده اســت. در سال ۷۸ 
معلم نمونه ی كشوری شد. جشنواره  ی 
پروانه ها (پیش دبســتان) و الگوهای 
برتــر تدریــس (ابتدایــی) را به مدت 
۹ ســال داوری كرد. ۱۴ ســال مدرس 
دوره های آموزش خانواده و ۱۷ ســال 
نیز مــدرس دوره هــای آموزش ضمن 
خدمت بود. او مدرسه های غیردولتی 
پســرانه ی فرهنگ و دخترانه ی كیمیا 
را در شهرستان بانه تأسیس كرده و از 
افتخاراتش ۱۵ سال آموزگاری در پایه ی 

اول دبستان است.




